فرهنگ آفريني قرآن 

تمهيد مقدمه 

اگر يك روز رسانه هاي همگاني جهان خبر دهند كه في المثل در كاوشهاي باستان شناسي در      بيت لحم يا در حوالي شهر قديمي بعلبك ، خمره اي سالم كشف شده و در آن طوماري بلند بالا به خطي ناشناخته محفوظ مانده است كه قدمت آن دست كم به 15 قرن پيش مي رسد ، چه شور و ولوله اي در جهان فرهنگ و محافل فرهنگي جهان در خواهد گرفت ؟ 

سپس اگر بزرگترين  باستان شناسان و زبان شناسان و فرهنگ شناسنان سراسر جهان        كميته اي بين المللي براي كشف رمز خط آن طومار تشكيل دهند و پس از دو سال  تلاش شبانه روزي ، نتيجة پژوهشها و چگونگي موفقيتشان را در خواندن آن خط و طومار به اطلاع جهانيان برسانند ، باز چه شور و هيجاني دلهاي صاحبدلان را فرا خواهد گرفت ؟ بعد اگر اعلام كنند اين طومار بلند بالا كه اگر به خط و قطع عادي نوشته شود ، در حدود 600 صفحه خواهد بود ، نامة خداوند به كل بشريت است ، آن شور و هيجان به اوج اعلي خواهد رسيد . ممكن است آغاز آن نامة الهي چنين باشد (( اين كتاب / نامه اي است كه بر تو نازل كرده ايم كه مردم را به توفيق پروردگارشان از تاريكيها به سوي روشنايي ، به سوي راه خداوند ، پيروزمند ستوده ، باز بري ، خداوندي كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، از آن اوست و واي بر كافران از عذاب سخت و سنگيني كه در پيش دارند . كساني كه زندگاني دنيا را از ( زندگاني ) آخرت خوشتر دارند و از راه خدا باز ميدارند و آن را كج مي شمارند ، اينان در گمراهي دور و درازي هستند و هيچ پيامبري نفرستاده ايم مگر ( با پايمي ) به زبان قومش تا ( احكام و حقايق را ) براي آنان روشن بدارد )) . 

و در جاي ديگر از آن طومار بلند بالا ، كه بازنويس نامة خداوند به انسانهاست ، چنين آمده باشد : (( { هنگام } حساب مردمان نزديك شده استو ايشان همچجنان در غفلت رويگردانند . هيچ پند تازه اي از سوي پروردگارشان براي آنان نيامد ، مگر آن كه آن را به بازيچه شنيدند . دلبستة لهوند ؛ و ستم پيشگان { مشرك } رازگويي شان را پوشيده داشتند ، { و گفتند } آيا اين { پيامبر } جز بشري همانند شماست ،‌ آيا ديده و دانسته جادو زده مي شويد ؟ گفت پروردگار من هر سخني را در آسمان و زمين ميداند و او شنواي داناست . 

يا اينكه گويند آن{ = اين نامه }خوابهاي پريشان است . يا گويند آن را برخاسته است . يا گويند او شاعري است و پس بايد مانند آنچه به پيشينيان داده شد ، معجزه اي بر ما بياورد . پيش از آنان هم اهل هيچ شهري كه بعدها نابودش كرديم ، ايمان نياورده بودند ، آيا آن وقت اينان ايمان مي آورند ؟ و ما پيش از تو جز مرداني كه كتابهاي آسماني بپرسيد و ما آنان را به صورت پيكري نساخته بودايم كه خوراك نخورند و آنان هم جاودانه نبودند . سپس وعدة خويش را دربارة‌آنان تحقق بخشيديم و آنان و كساني را كه مي خواستيم نجات داديم و اسرافكاران را نابود ساختيم . 

و به راستي كه به سوي شما كتابي {= نامه اي} فرو فرستاده ايم كه در آن ياد{و سخن }‌شما هست ، آيا تعقل نمي كنيد ؟ )) 

نيز در جاي ديگري از آن طومار شگرف ، طبق اطلاع واصله چنين آمده است : (( هان اي مردم از پروردگارتان پروا  كنيد كه زلزله قيامت چيز سهمگيني است . روزي كه در آن بينيد هر زن شير دهنده اي از نوزاد شيري اش غافل شود ، و هر زن آبستني { بي اختيار } وضع حمل كند و مردمان را مست بيني و حال انكه مست نباشند ، ولي عذاب الهي سخت و سنگين است و از مردمان كسي هست كه دربارة‌ خداوند بدون دانش مجادله مي كند و از هر شيطان سركشي پيروي مي كند . 

بر او مقرر شده است كه هر كسي او را دوست گيرد ، او گمراهش مي كند و به عذاب آتش جهنم مي كشاند . هان اي مردم اگر درباره رستاخيز شك و شبهه اي داريد ، بدانيد كه ما شما را از خاك ، سپس نطفه ، سپس از خون بسته ، سپس گوشت پارة‌شكل يافته و شكل نيافته آفريده ايم تا حقيقت را براي شما هويدا كنيم ، و هر چه را بخواهيم تا زماني معين در رحمها قرار ميدهيم ، سپس شما را كه كودكي شده ايد { از شكم مادر } بيرون مي آوريم كه به كمال بلوغتان برسيد ، و بعضي از شما جانشان گرفته مي شود ، و بعضي به حد اعلاي فرتوتي مي رسند ، چندانكه پس از دانستن { بسياري از چيزها } چيزي ندانند ، و زمين را پژمرده بيني آنگاه بر آن آب { باران } فرو فرستيم تا جنبش يابد و رشد كند و چه بسيار از گونه هاي خرم بروياند … )) 

با انتشار اين سه بخش از (( طومار آسماني )) كه در بيت لحم يا حومة بعلبك در حفاري سردابي از يك كليساي كهن پيدا شده است ، اسلام شناساني كه عضور كميته بررسي اين طومار بسيار كهن و نو يافته هستند اعلام ميدارند كه شباهت فراواني بين اين طومار و ساير كتب آسماني و بيش از همه قرآن مسلمانها ديده مي شود . 

واقعاً چنين كشفي و انتشار بخشي از مضامين آن جهان بشري را تكان ميدهد تا چه رسد به روزي كه كل آن با ترجمه اي مفهوم و روشن و روان به زبانهاي زنده و مهم جهاني ، از جمله فارسي ترجمه و چاپ شود و هر دوستدار حقيقت و حقايق مينوي و معنوي نسخه اي از آن را در اختيار داشته باشد .

تصور نمي كنيد كشف و سپس بازخواني و ترجمه و طبع و نشر اين طومار آسماني زندگي روحي و سلوك فردي و حتي حيات اجتماعي انسانهاي پايان قرن بيستم را دگرگون سازد ؟

آري بشر غرابت گرا و ماجراجوست . بر سر تصاحب و متولي گري و نگاهداري يك تار موي منسوب به پيامبر اسلام (ص) چه بسيار شور و شغبها بر مي انگيزد و از رقابتها چه بسيار تاب و تبها بر مي خيزد و حتي چه بسا در اين راه خونها بر زمين مي ريزد ، و همين بشر غرابت گرا و عتيقه پرست كه به قول روان شناسان تمايلات پيدا و پنهان بتواره پرستي ( فتي شيسم ) دارد ، بر اثر غفلتي كه سرشته در خمير و سرشتي ضمير اوست در كانون ذهن و ضميرش روشنايي اين حقيقت رو به خاموشي و توجه و تذكر به اين واقعيت رو به فراموشي نهاده است كه چرا به دنبال كشفيات عجيب و غريب و افسانه آميز باستان شناسي در بحر الميت و نجع حمادي و حومة بعلبك مي گردد تا مگر طوماري عجيب و غريب پيدا كند و بعد كارشناسان حدس بزنند كه مربوط به 15 قرن پيش است و في المثل خطش با فلان خط پيوند دارد و ميتوان چنين تعبير و تفسير كرد كه شبيه به كتب مقدس و آسماني است و ميتوان آن را طومار آسماني و نامة سر گشاده خداوند به كل بشريت تلقي كرد . اري از اهميت اين واقعيت تاريخي و مورد قبول دوست و دشمن و مقبول بيش از دو ميليارد انسان حي و حاضر غافل مي شود كه قرآن كريم همان طومار آسماني و نامة سر گشاده خداوند به كل بشريت است كه در صحت صدور آن و اعتبار و انتقالش در اين نزديك به پانزده قرني كه از نزول جمع و تدوين و بازنويسي و تكثير آن در سراسر اقطار عالم مي گذرد ، هيچ گونه تشكيك و ترديد علمي و تحقيقي دربارة آن حتي از سوي دشمنان ابراز نگرديده است . آري هر نعمتي مانند سلامتي و زندگي ، بر اثر انس مورد غفلت قرار مي گيرد ، آري آنچه از سر طنز و فانتزي به طومار كهن و نويافته حومه بعلبك نسبت داديم ، در واقع چند آيه از آغاز سوره ابراهيم ، و چند آيه از آغاز سوره انبياء و چند آيه از آ‌غاز سوره حج از قرآن كريم بود كه في الواقع طنين آسماني و كيهاني تكان دهنده اي دارد . 

حال از طنز به تحقيق بپردازيم . در حيطه تمدن و فرهنگ كهن بشري از اعصار پيش از تاريخ تا امروز ، هيچ كتاب مقدسي در حوزة‌ هيچ يك از اديان نداريم كه صدف و صحت و واقعيت و اعتبار تاريخي آن به روشني و مقبوليت قرآن كريم باشد . جز قرآن كريم ، هيچ متن مقدسي نداريم كه به عين الفاظ بدون يك واو كم يا زياد ، و حياني باشد ، و پس از نزول تا تدوينش ، بلايي تغيير و تحريف ، چه آگاهانه و عمدي و چه نا آگاهانه و سهوي ، در آن رخ نداده باشد . 

تاريخ نزول و جمع و تدوين قرآن حتي از تاريخ غزوات و مغازي رسول الله (ص) و سيرة نبوي روشن تر و قابل اطمينان تر و اطمينان بخش تر است و براي آنكه معلوم شود اين حكم و ادعا ، بي شك و بدون تحقيق نيست ، همين جمله را مي افزائيم كه سيره و تاريخ صدر اسلام كه هر دو بر حديث نبوي استوار است ، از صدورش از حضرت رسول (ص)‌ تا جمع و تدوينش ، بيش از يك قرن و نيم تا دو قرن فاصله در ميان افتاده است ، ولي قرآن كريم به عين همين تدويني كه امروز دارد به همان سيرت و سان قديمش حفظ شده است . 

يعني قرآن كريم به همين هئيت زيبا و شكيلي كه امروزه از جمله با خط زيبا و شيواي عثمان طه خطاط هنرمند و سوري ، و تصحيح و طبع در دارالقرآن مدينه منوره ، با حفظ رسم الخط عثماني نوشته و به بهترين وجهي به طبع رسيده است همان است كه به نقل متواتر و شبه ناپذير تاريخي ، بدون هيچ ابهام و ايهامي ، بي آنكه حتي دشمنان اسلام خلاف آن را ادعا يا اثبات كرده باشند ، قبل از سال 28 هجري قمري در عهد و با همت و نظارت عثمان بن عفان و سر پرستي زيد بن ثابت و تلاش علمي گروهي از قرآن شناسان بزرگ از ميان صحابة رسول الله (ص) و حافظان اوليه قرآن ، از روي مصحف مكتوب ولي نامدون و بدون دفتين ( جلد پوشه مانند و فراگير ) كه در عهد روسول الله (ص) و زير نظارت مستقيم و مستمر ايشان نوشته شده بود ، به تدوين نهايي و صورت كتابي بين الدفتين رسيده است . 

حضرت علي ( ع) مصحفي خاص تدوين فرموده اند كه پس از ملاحظه درستي مصحف امان يعني مصحف تدوين شده زير نظر عثمان ، آن را تصويل فرمودند و مصحف خودشان را ظاهر نكردند . 

هيچ سندي در اسلام به اندازه سند اصالت و عصمت و صحت صدور و درستي جمع و تدوين قرآن كريم ( كه شرحش خواهد آمد ) ، اعتبار و اتقان ندارد . 

و براي هر مسلماني كه ولو اجمالاً از تاريخ جمع و تدوين قرآن كريم خبر داشته باشد ، سعادت و افتخاري از اين بالاتر وجود ندارد كه پيرو استوارترين و شبه ناپذير ترين متن مقدس در سراسر تمدن بشري و تاريخ اديان است . 

تلاوت قرآن و ثواب آن 

از اعمالي كه در اخبار مذهبي ثواب فراوان براي آن نقل شده تلاوت قرآن مجيد است و جز اين هم نشايد ، زيرا قرآن سخن افريدگار و نمودا رعلم و حكمت اوست و عظمت و قداست خاصي دارد . 

تعيين ثواب براي هر كار ، از يك سو نشان اهميتي است كه شارع به آن عمل مي دهد و از ديگر سو پاداش و اجري است كه انسان به طور طبيعي انتظارش را دارد و نيز انگيزه اي براي انجام دادن اعمال شايسته و از جمله قرائت قرآن مي شود . 

در اخبار رسيده از رسول خدا (ص) و ائمه هدي (ع) براي تلاوت كلام الله حسنه و بلكه حسناتي ذكر شده . اين ثواب فراوان علو شأن قرآن و بزرگداشت آن را مي رساند و نيكو مشوقي است براي حفظ قرآن و قرائت هر روزة آن ، كه در ضمن وسيله تواتر و نقل پياپي سخن خدا از زمان نزول آن شده است . قرآن پژوه بزرگ ، عبدالرحمان سيوطي در اين باب  مي گويد :

(( بدان كه حفظ قرآن بر امت مسلمان واجب كفايي است … جويني گفته : منظور آن است كه عدد تواتر به هم نخورد و تغيير و تحريفي در آن واقع نشود ، بنابراين اگر تا حد تواتر افرادي حافظ قرآن باشند از بقية افراد ساقط است و اگر به اين حد نباشد همگي گناه كرده اند )) 

مقصو.د اين است كه در آن زمان ( سدة دهم هجري ) كه صنعت چاپ نبود و تكثير قرآن به سادگي انجام نمي گرفت ، از بر كردن به جاي نوشتن مورد استفاده قرار مي گرفت و وسيلة پاسداري و نگهداشت تواتر كلام الله بود و اين سنت همچنان در كشورهاي اسلامي بر جا مانده است . 

آداب قرائت قرآن : 

اهميتي كه قرائت كلام الله دارد ايجاب مي كند با آداب و ترتيبي خاص انجام گيرد ، تا تاثير معنوي و هدف تعليمي آن بهتر حاصل شود . بدين جهت در متن قرآن كريم آياتي مشاهده   مي شود كه اين آداب را آموزش ميدهد . ما به ذكر آنچه در متن كتاب خدا آمده و غالباً در هر نوع مطالعه اي نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد اكتفا مي كنيم : 1
1-طهارت : به مصداق (( لا يسمه الا المطهرون )‌)2 مس و بسودن كلمات قرآن مجيد جز بر پاكان – كه غسل يا وضو دارند – روا نيست و هنگام تلاوت كلامك الله داشتن طهارت شرعي مستحب است ، هم چنان بهرة‌معنوي بودن و منور شدن از قرآن ، وابسته به طهارت روح و اعتقاد قلبي به آن است . 

2-استعاذه : پناه جستن به خداست در ابتداي قرائت كه در اين آيه بدان امر شده : (( فاذا قرأت اقرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ))3 (( پس چون قرآن مي خواني (‌نخست ) از شيطان رانده شده ، به خدا پناه ببر )) . بر طبق اين دستور خواندن  كتاب خدا را با جملة‌        (( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) آغاز مي كنند . 

بديهي است چون انسان به آفريدگار دانا و توانا پناه جست ، از انديشه هاي بد و وسوسه هايي كه به ذهن وارد مي شود در امان مي ماند ، و آرامش فكر و تجمع حواس پيدا مي كند و        مي تواند دريافتي صحيح و بهره اي روحاني از قرآن خواندن داشته باشد . 

3-سكوت و استماع : كه در اين آيه بدان فرمان داده شده : (( و اذا قري القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون )) 4 (( و چون قرآن خوانده شود ، بدان گوش دهيد و خاموش مانيد ، اميد كه بر شما رحمت آيد )) .

هر چند كه هنگام خواندن هر كتابي لازمه فهميدنش توجه و گوش هوش دادن به آن است ، اما مراعات اين دستور نسبت به سخن خدا لازمتر است ، زيرا در واقع تلاوت قرآن ، خداوند با هواننده سخن مي گويد پس بايد نيكو بنيوشد . 

4-تلاوت : كلمه اي است كه براي دقيق و با تامل خواندن قرآن كريم و ديگر كتب آسماني استعملا شده و معني آن اخص از قرائت است ، يعني هر تلاوتي قرائت است اما هر قرائتي تلاوت نيست . معني اصلي (( تلاوت )) متابعت و پيروي است و چون در مورد قرائت قرآن به كار رود متضمن اين نكتة لطيف هست كه قاري بايد از تعليمات قرآن پيروي كند .1
مصداق كامل چنين تلاوتي ،‌تلاوت پيامبر اسلام (ص) بود ، چنان كه خداي تعالي مي فرمايد : (( هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يثلوا عليهم آياته و يزكيهم … ))2 (( اوست كه در يمان درس نا خواندگان فرستاده اي از خودشان برانگيخت ، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند … )) 

5-ترتيل : واژة ديگري است كه در كتاب خدا براي خواندن آن به كار رفته و به معني           (( هموار و آرميده و پيدا‌ )) خواندن كلام الله است و به تعبيري ديگر (( اداري حرفها و رعايت وقفهاي آن است )) كه در اين صورت حرفها از مخرج خود ادا مي شود و وقف آيات رعايت      مي گردد . 

در قرآن مجيد آمده : ورتل القرآن ترتيلا (( و قرآن را شمرده شمرده بخوان )) . 

‌تجويد : 

از دانشهايي است كه به نيكو خواندن قرآن كمك مي كند و شعبه اي از علم قرائت است ،  كه به طور شفاهي از طريق قاريان به حركت خود ادامه داده تا به امروز رسيده است  البته سابقة آن به زمان پيامبر اكرم و اهتمام ايشان به تلفظ درست كلمات قرآن مي رسد .3 

تجويد كه در لغت به معناي (( نيكو كردن ، نيك گفتن ))1 است كه در اصطلاح تلاوت قرآن است به صورتي كه مخارج حروف و ويژگيهاي صوتي آنها رعايت گردد ، و وقفها در جاي خود صورت گيرد . اين اصطلاح ظاهراً بر گرفته از خبري است كه محققان عامه و خاصه از حضرت اميرالمومنين (ع) نقل كرده اند كه فرموده است :((الترتيل تجويد الحروف و معرفه الوقوف )) (( ترتيل همانا خوب ادا كردن حروف و شناخت وقفهاست ))2 .

دانستيم علم قرائت ضبط و اداي صحيح كلمات قرآن را بر عهده داشت ، اما تجويد نيكو تلفظ كردن الفاظ و شناخت مواضع وقفها را در تلاوت تعليم ميدهد . 

مهمترين مباحث تجويد عبارت است تاز : مخارج حروف و صفات آنها ، احكان تنوين و نون ساكن كه شامل مباحثي از قبيل ادغام ، اخفاء ،‌ اظهار ،و ابدال است ؛ نيز مد و انواع آن ، وقف و ابتدا و غير اينها ، كه براي آگاهي بيشتر بايد به كتابهاي تجويد مراجعه كرد . 

علماي قرائت رعايت نكردن قواعد تجويد را در تلاوت قرآن (( لحن )) نامند يعني غلط خواندن  اگر لحن در حد رعايت نكردن مخارج حروف در قرائت نماز باشد موجب بطلان آن مي شود . 

آداب باطني قرائت قرآن 

افزون برآداب ظاهري ، با توجه به احاديث رسيده ، دانشمندان آدابي باطني و معنوي هم براي قرآن خواندن بر شمرده اند كه ما براي كوتاه كردن سخن به نقل عنوانها و توضيحي مختصر– از نوشتة محمد غزالي ( م . 505) – بسنده مي كنيم : 

(( زود بيدار شود از خواب اي خوانندة قرآن ! اي كه مقصود از قرآن را همين خواندن        دانسته اي و از معاني آن به ظاهري بسنده كرده اي . تا چند بر لب ايبن درياي محيط طواف مي كني ؟ … آيا رشك نمي بري بر جماعتي كه خود را به امواج اين دريا سپردند ، و سرانجام انواع در و  گوهر به دست مي آورند؟ و من اكنون تو را اراشد كنم … كه چگونه شنا و غواصي كين در ميان اين دريا … )) 

تعظيم متكلم : خوانندة قرآن بايد در آغاز خواندن قرآن ، جلال و عظمت متكلم را در دل خود حاضر كند و بداند كه : آنچه مي خواند از سخن آدميان نيست و در خواندن سخن خداي خطري عظيم است …
حضور دل : و ترك حديث نفس براي خوانندة قرآن لازم است … خوانند ( بايد ) در هنگام تلاوت براي قرآن متجرد شود و همه همت خود را متوجه معني سازد . بعضي از سلفچون    سوره اي از قرآن مي خواندند و دلشان حاضر نبود ، آن را اعاده مي كردند ، زيرا در قرآن چيزي  هست كه دل را بدان انس باشد ، اگر خواننده اهل آن باشد . 

تدبر : و آن در پي حضور دل امكان پذير است … مقصود از تلاوت قرآن آن است كه (( انديشه در پي آن فرا شود )) و براي آن ترتيل در خواندن قرآن سنت است، زيرا به ترتيل ظاهر تدبر باطن ميسر مي شود . علي (ع)‌ فرمود : در عبارت بي فهم و تلاوت بي تدبر خيري نباشد … ))1 

سيوطي دربارة تدبر در قرآن سخني نقل كردني دارد : 

(( تدبر و انديشيدن در معاني قرآن هنگام قرائت سنت است ، زيرا كه همان مقصود اعظم و مطلوب اهم است و به وسيلة آن سينه هاي فراخ و دلها نوراني مي شود . خداوند متعال مي فرمايد : (( كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و نيز فرموده : افلا يتدبرون القرآن ؟ و نحوة آن چنين  است كه دلش را با انديشيدن در معني آنچه تلفظ مي كند مشغول دارد و معني هر آيه را بشناسد و در اوامر و نواهي تامل كند و باور آنها را به خاطر بسپارد كه اگر در گذشته در آن تقصير كرده عذر خواهي و استغفار نمايد ، و اگر به آية رحمتي رسيد خرسند شود و آن را از درگاه الهي درخواست كند و چون به آية‌ عذاب بگذرد ترسناك گشته به خداوند پناه برد … )) 

قرآن و فرهنگ عامه :

يكي ديگر از وجوه نفوذ و تاثير عظيم قرآن كريم در فرهنگ عامه است از گفتن                  بسم الله الرحمن الرحيم درهمة احوال زندگي روزمره گرفته تا نهادن آينه و قرآن در خانة جديد و نهادن مصحف شريف بر سر سفره هاي عقد ، و كمك گرفتن از تبرك قرآني براي نهادن نام نوزاد ، و نوشتن نام فرزندان در داخل قرآن خانوادگي يا از زير قرآن رد كردن مسافر ، ، تا بستن بازو بند قرآني به بازوي قهرمانان ، تا استخاره و تفال به قرآن ، همه و همه در زندگي مردم و ملل مسلمان نفوذ دارد . 

مسلمانان اتكا و توسلي غريب و همه جانبه در همه شئون زندگي به قرآن دارند جز آنكه       سوره هايي از قرآن به ويژه الحمد يا فاتحه را در نمازهاي پنجگانه مي خوانند و در مكتب به كودكان پس از الفبا قرآن مي آموختند و امروزه هم مدرسه هاي جديد همان نقش را دارند و قرآن آموزي امروز خيلي هم علمي تر و سنجيده تر است . مسلمانان غالباً ادعية قرآني را در ذهن و زبان دارند و اهل ظرافت و ادب در موقعيتهاي حساس استشهادهاي ظريف به آيات و عبارات قرآني كرده اند و مي كنند . 

و نيز اصطلاخان قرآني را در محاوره و گفت و گجوي عادي به كار مي برند يا به قرآن اشاره       مي كنند از جمله هفت قرآن در ميان ، مگر قرآن غلط مي شود و عباراتي چون مثل جن از بسم الله مي گريزد ، يا يا تخم نابسم الله است ، و اصطلاحات و تلميحات قرآني مانند               ان شاء الله ، باقيات صالحات و انكر الاصوات ، بهانه هيا اسرائيلي ، به درك اسفل ، بوي الرحمن ، تا فيها خالدون ،‌تبارك الله ، ثمن بخس و دهها مورد ديگر را در تداول روزانه به كار مي برند .

نقش و نفوذ قرآن در زندگي امروز ما 

قرآن مجيد اساس قانوني و قانون اساسي ماست . سنگ بناي يكي از بزرگترين و ديرپاترين تمدنها و فرهنگهاي بشري است . 

براي آنكه از نقش و نفوذ قرآن در زندگي امرو خود باخبر شويم ، لازم نيست كه در كتابخانه ها كند و كاو كنيم ، فقط كافي است صادقانه در زندگي خود تامل و سپس گزارش كنيم كه معني و معني دهندگي قرآن در زندگي ما از چه قرار است . 

فرهنگ عامه : 1-بحث را از زندگي روزمره و فرهنگ عامه آغاز مي كنيم و قرآن از پيش از گهواره ، تا فراتر از گور ، با زندگي فرد مسلمان عجين و قرين است . زير گوش نوزاد مسلمان ، اذان مي گوئيم و اياتي از قرآن مي خوانيمن و نام او را با تفال و استخاره و لااقل با تبرك جستن از قرآن انتخاب مي كنيم . 

از جمله اينكه نامهاي را مي نويسيم و سپس براي تبرك و تقدس يافتن ، آن رادر ميان صفحات قرآن قرار ميدهيم و قرعه وار يكي را بر مي گيريم . همچنين نام فرزندان و روز و ساعت تولدشان را در صفحة اول يا آخر قرآن خانوادگي مي نويسيم . كودك مسلمان پيش از آنكه ده ساله شود ، چه در مكتبهاي قديمي در روستاها و شهرك هاي كهن و چه در        مدرسه هاي امروزين خواندن قرآن را فرا مي گيرد . گفتني است كه آموختن قرائت قرآن ، مهارت خاصي است و حتما نياز به آموزش دارد ، وگر نه صرف سواد داشتن ، حتي تا حد ليسانس ، نمي تواند ماية درست خواني قرآن شود . 

به عبارت ديگر قرائت قرآن قياس ناپذير است ، و سواد خواندن و نوشتن گرچه براي خواندن قرآن لازم است اما كافي نيست . به ويژه كه رسم الخط قرآن به (( رسم عثماني )) معروف است و شيوه كتابت مصاحف امام ( عثماني ) بوده است ، فاقد بسياري الفهاست كه براي ما ايرانيان ديريابي و دشوار خواندني پديد مي آورد . علم قرائت قرآن و درست خواني ( تجويد ) آن ، و شيوا خواني ( ترتيل ) آن خود تارخي به قدمت اسلام دارد و امروزه سند قرائت قاريان و مقريان سپس به اصحاب و سپس در نهايت ، بدون هيچ مبالغه و شعاري به حضرت رسول (ص )       مي رسد . 

قرآن چند گونه خوانده مي شود كه به دو نوع تشريفاتي و در جمع و غير تشريفاتي و در خلوت تقسيم مي گردد . قرائت تشريفاتي قرآن خود چمد گونهه است . يكي خواندن سوره اي يا پنج – شش آيه در آغاز يك جلسه يلا مجلس است كه اين رسم در جهان اسلام جاري و ساري است و در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، به صورت يك سنت مرضية اجتماعي در آمده است . چنانكه در مجلس شوراي اسلامي ، جلسات هئيت دولت ، يا وزراء ، يا فرهنگستان زبان و ادب فارسي و هزارات اداره و نهاد ديگر ، قاري خوشخوان ، يا در غياب او ، يكي از حاضران عهده دار قرائت مي گردد . 

نوع ديگر از قرائت تشريفاتي آن است كه قاريانت هنرمند خوشخوان ، قرآن را به اسلوب و آواز      ( ترتيل و تغني ) مي خوانند كه غالباً هم از رسانه هاي همگاني پخش مي شود . 

مسابقات حفظ و قرائت قرآن ، كه اخيراً تفسير قرآن هم به آن افزوده شده ، خود حديثي مفصل و هنري اصيل از هنرهاي اسلامي است و از شگفتيهاي ويژه قوم ايراني اين است كه با نداشتن مخرج آوايي بعضي از صداها مانند صاد و از آن و از همه حروف عربي دشوار تر ضاد ، و نيز در عين و حاي حطي و طاء ( = طين )‌ ، قاريان هنرمند ايراني گوي سبقت از همگنان ميربايند . 

آري تجويد همان دست خواني و اداي حروف از مخارج و رعايت فواصل و قطع و فصلها             ( وقوف ) ، مقدم بر ترتيل ( شيوا خواني ) و تغني ( هنري و هنرمندانه خواني )‌قرآن است . و كراراً در عصر جديد هنرمندان جوان هموطن ما در مسابقات جهاني از (( ناطقين بالضاد ))        ( كه نظر به تلفظ دشوار حرف ضاد عربها خود را چنين مي نامند ) گوي سبقت مي برند و به اصطلاح مي درخشند و افتخار مي آفرينند . 

نوع ديگري از قرائت تشريفاتي و هنري قرآن كريم ، تواشيح يعني قرائت دسته جمعي و آهنگين قرآن است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، اين رسم از كشور هاي عربي و ساير كشور هاي جهان سالام ، به كشور ما راه يافته است و در جشنها و اعياد ديني ، اجراي آن را از رسانه هاي مي بينيم و مي شنويم . 

2-قرائت فردي قرآن در نماز يك واجب شرعي است . به اين شرح كه نمازهاي پنجگانه     (‌صلوات خمس ) واجب بدون خواندن سوره هايي از قرآن كريم ، صحت و تماميت پيدا         نمي كند . به اين شرح كه خواندن نخستين سورة قرآن ( به ترتيب جمع در مصحف شريف ) يعني سوره فاتحه ( =الكتاب ، ام الكتاب ،‌سبع المثاني ، سورة حمد ) بر وفق روايت متواتري از رسول الله (ص) در نمازهاي پنجگانه واجب است . حضرت (ص) فرموده اند :‌ (( لاصلواه الا بفاتحه الكتاب )‌) ( هيچ نمازي ، جز با خواندن فاتحه الكتاب روا و تمام نيست ) . پس مسلمانهاي شيعه دست كم ده بار ( در ركعتهاي اول و دوم هر نماز ) و مسلمانان اهل سنت ،‌هفده بار سورة فاتحه را در نمازهاي پنجگانه شبانه روزي خود مي خوانند . 

به قول فقها خواندن حمد و سوره در نماز واجب است . مراد از حمد معلوم است ، اما مراد از سوره يعني يك سورة ديگر ، يا به قولي مجموعه اي از آيات ديگر قرآن در حد چهار – پنج آية متوالي كه اصطلاحاً به آن ركوع گفته مي شود به ويژه در نمازهاي جماعت . 

در نماز جمعه كه هفته اي يك بار و فقط در جمعه ها برگزار مي گردد ، قرائت سورة جمعه        ( سوره شصت و دوم قرآن ) مستحب مؤكد قريب به وجوب است . 

نوع ديگر از قرائت فردي قرآن ، خواندن آن به قصد قربت و تقرب به خداوند است كه از عبادتهاي مستحب موكد است . و مسلمانان در حد وقت و وسعتشان همواره در قرائت روزانه يا شبانة قرآن كوشا بوده اند و هستند . 

امروزه قرآن خواندن مسلمانان ، به شيوة گاه افسانه اي قدما نيست كه در ركعتي ختمي         مي كرده اند ( اگر اين كار از نظر زماني امكان پذير بوده باشد ) . قرآن كريم داراي تقسيماتي است كه عمده ترين آن تقسيم به جزء است . كل قرآن 30 جزء است . هر جزء به چهار حزب تقسيم شده است . و به نظر مي رسد كه اين تقسيم بنديها كه بسيار كهن است ، براي تسهيل قرائت روزمره قرآن صورت گرفته است ، كه بعضي در روز يك جزء‌ ، و بعضي لااقل يك حزب قرائت مي كرده اند و هنوز هم اين رسم ، در خلوت خانه هاي مسلمانان تداوم دارد . 

درماه مبارك رمضان خواندن قرآن افزايش مي يابد و بسياري از روزه داران يا كساني كه از روزه داري به دليل عذر شرعي معذور و معافند ، روزي يك جزء مي خوانند و در پايان ماه مبارك رمضان يك دور قرائت قرآن را ختم مي كنند . 

3-از نفوذ قرآن در فرهنگ عامه سخن مي گفتيم . قرآن بر سر سفره هاي سنتي عقد ازدواج حضور دارد و حتي در بعضي نقاط ايران رسم است كه پس از جاري شدن خطبة عقد ، عروس و داماد آياتي از قرآن كريم را ( از همان قرآني كه بر سر سفرة‌عقد قرار دارد ) قرائت و زندگي مشترك خود را با تبرك و توسل به كلام رباني آغاز مي كنند . در خانة هيچ ايراني مسلماني نيست كه دست كم نسخه اي از قرآن نباشد . 

اغلب خانواده ها چندين و چند مصحف دارند . يكي متعلق به سفرة‌عقد و يادگاري است ، يكي متعلق به سفرة عقد و يادگاري است ، يكي يا همان قرآن خانوادگي است كه نام فرزندان را در صفحات اول يا آغاز آن مي نويسند . يكي براي قرائت روزمره است . 

يكي به خاطر داشتن ترجمه . يكي به خاطر نقش و نگار و تذهيب خوش ، يكي به خاطر خط درشت براي پيرتر ها و به همين ترتيب . ما مسلمانها به مصحف شريف احرتام زايد الوصفي    مي گذاريم . هر وقت كه آن را از بالاي قفسه مي آوريم ، و مي خواهيم به آن براي آيه اي يا تحقيقي مراجعه كنيم ، يا براي قرائت ، در آغاز و انجام مراجعة خود جلد آن را مي بوسيم و گاه پيشاني خود را نيز بر آن مي ساييم . هر گز قرآن را با عجله و بي احرتامي و شتابزدگي جابه جا نمي كنيم . 

از قدما نقل است كه وقتي مصحف شريف را به پيش آنها مي بردند ،‌به احترام آن از جاي بر           مي خاسته اند . امروزه قرآن را كتابي در ميان ساير كتابها تلقي نمي كنيم . بسيار از كسان را         مي شناسيم كه قرآن را بر سر ساير كتابها مي گذارند ، و از نهادن ساير كتابها بر سر قرآن به شدت پرهيز و ابا دارند . 

4-نقش ديگر قرآن در زندگي روزمره و فرهنگ عامه اين است كه دعا نويسان صادق و نيك اعتقاد ، براي بيماران خود ، آيات قرآني را با جوهري كه از زعفران فراهم آمده مي نويسند ، و آن را با آب دعا، يعني آبي كه بر آن دعا خوانده و دميده اند ، مي شويند و غساله ، يعني آب شست و شو را كه طبعاً ، پاكيزه و خوراكي است ، براي معالجة بيماران اعم از بيماران روحي يا جسمي ، به آنان مي خوارنند . همچنين آياتي از قرآن كريم ، يا حتي همة قرآن را با خط ريز بر پارچه اي سفيد وي نويسند و آن پارچه را كه در وسط آن از پيش سوراخي تعبيه كرده اند ، و او را از آن حلقه مي گذرانند و از پا بيرون مي آورند ) . 

گاه به اين حلقة پارچه اي قرآني ، (( حلقه ياسين )) مي گويند (‌شايد اين گونه حلقه ها فقط سورة ياسين (‌=يس ) را در بر داشته باشند )‌. 

همراه داشتن آيات يا سوره يا سوره ها يا حتي كل قرآن ( در قطع كوچك )‌ نيز از رسمهاي شايع در ميان مسلمانان است . آن گاه از آن بازوبند و حمايل ( گردن بند ) مي سازند . 

قرائت سوره حمد جز اينكه در نماز يوميه واجب است ، به قصد شفا طلبي و براي بيمار يك سنت كهن است . 

حافظ مي گويد : فاتحه اي چو آمدي بر سر خسته اي ( = بيماري / مجروحي ) بخوان / لب بگشا كه ميدهد لعل لبت به مرده جان . 

اما در جنب آن ، خواندن فاتحه براي انسان درگذشته ( متوفي ) نيز در جامعة ما در جمع و خلوت رواج تام و تمام دارد . فاتحه خواني يا مجلس فاتحه عبارت است از ختم يا مجلس قرائت قرآن و به ويژه سوره فاتحه كه كسان يا دوستان متوفي ، براي شادي روح او و طلب مغفرت براي او بر گذار مي كنند و غالباً در مسجد و تكيه و حسينيه ، و گاه نيز در منازل منعقد       مي گردد . 

در اغلب مسجد ها قرآن 120 پاره نگهداري مي كنند ، يعني 120 جزوة كتابچه مانند كه هر يك ، يك حزب يا يك چهارم جزء از سي جزء قرآن را در بر دارد . اين قرآنهاي 120 حزبي براي تسهيل خواندن در يك نوبت ، به ويژه در مجلس فاتحه خواني يا ختم درگذشتگان تنظيم و تدوين شده است . فقهاي مذاهب مختلف اسلامي در اين مسئله بحثها كرده اند كه آيا ميتوان ثواب اين كار خير را از جمله قرائت قرآن را ، به روح در گذشتگان نثار كرد ؟ 

و آيا خداوند اين حسنه را كه در واقع متعلق به صاحب آن و انجام دهندة‌ آن است به حساب كسي كه منظور نظر است ؟ مي گذارد يا خير ؟ با جزئيات فقهي اين مسئله و اذلة قائلان به تحقق آن يا منكران ، كاري نداريم ، هر چه هست فقهاي شيعه و نيز عامة متدينان شيعه اين اعتقاد را دارند و نه فقط در مجلس فاتحه بلكه در هر فرصت ديگري هر بخش از قرآن را كه تلاوت مي كنند در دل خود با خداوند نيت مي كنند كه ثوابش برسد به روح كسي كه منظور اوست . 

از همين جا يك رسم عبادي در عرف تشييع پديد آمده است كه آن هم از عبادات استيجاري است . يعني كسي وصيت مي كند كه از ثلث ميراث او ، براي او نماز يا روزه يا حج يا يك يا چند دوره ختم قرآن از كسي كه صلاحيت آن را دارد ، در ازاي پرداخت دستمزد درخواست كند . آري او در اينجا وارد اين بحث نمي شويم كه آيا عبادت قابل استيجار و اجراه هست يا      نه ؟ اما آنچه به شيوه بحث ما مربو ط مي شود ، اين شيوه از قرآن خواندن است كه پديده ديني خاصي در فرهنگ ماست . 

1 هر چند اين بحث ارتباطي مستقيم با علوم قرآني ندارد ، اما چون در تلاوت قرآن به كار مي آيد و كاربردي است ذكر مي شود . مطالب آن بر گرفته است از نامة هدايت ، تاليف ديگر نويسنده با تجديد نظر و تلخيص . 
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